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 شما به عنوان کســی که 3 دهه در این فضا 
کار کردید به نظرتان چه اتفاقی برای جامعه ما 
افتاد که میزان مطالعه در چنین وضعی قرار 

دارد؟
ببینید، خب در هر دوره ای شــرایط متفاوت 
است، دهه 60 که شوق زیادی برای مطالعه وجود 
داشت، جامعه ما تشــنه یادگیری و دانستن بود 
و مردم می خواســتند با دنیا ارتباط برقرار کنند 
و بدانند دیگران چه فکر می کنند. بعد از انقلاب 
و دوران سانســوری که در دوره شاه بود، برداشته 
شــد و کتاب ها چند ســال بدون سانسور چاپ 

می شــدند و مردم به کتاب 
روی آورده بودند. همان طور 
که گفتم من  سال 61 با کتاب 
تکاپــوی جهانــی وارد بازار 
کتاب شــدم و خب آن کتاب 
آن قدر طرفــدار پیدا کرد که 
تقریبا راه مرا مشــخص کرد 
تــا جایی که ناشــران به من 
مراجعه می کردند و انتشاراتی 
مثــل خوارزمــی از من کار 
می خواســتند. آن کتاب در 
چــاپ اول 5500نســخه، از 
چاپ دوم تا پنجــم 11هزار 
نسخه و تا هفتم 3500نسخه 
چاپ می شد تا زمانی که نشر 
نو از البرز جدا شــد و از آن جا 
رفت. این استقبال باعث شد 
در 3 ســال 60 هزار نسخه از 
کار من نوعی به فروش برسد 
اما حالا فقط خســتگی اش 

بــه تــن آدم می مانــد. دلیلش هم خــب واقعا 
نامشخص است اما شــرایط الان به گونه ای است 
که تعداد ناشــران ما بیش از تیراژ کتاب هاست و 
کتابفروشی ها هم خیلی زیاد شده اند، به شکلی 
که اگر از هر کتاب یک نســخه به کتابفروشی ها 
بدهند، کتاب باید یک روزه، دو روزه تمام شــود 
ولی سیستم پخش اصلا خوب نیست. از طرفی 

اگر کتابی را به ناشــران بدهی، معلوم نیست کی 
چاپ شود، احترام کسی مثل مرا حفظ می کنند 
اما اگر یک جوان یا قلم اولی بخواهد کتابی چاپ 
کند آن را نمی گیرند و آن قدر طول می کشــد و 
مترجم یا مولف می آید و می رود که چند ســال 
طول می کشــد و او نیز تمام ذوق و انگیزه اش را 

از دست می دهد...
 شــما گفتید درد غربی ها هم هســت اما 
خوبی اش این است که آنها فهمیده اند مشکل 
چیســت و خب همین پیداکردن آن باعث 
شده از جایی شــروع کنند و فکری به حال 

خودشان بکنند...
خب بله، ایــن بحران ها و 
پشت سر هم بودنشان باعث 
شــد آنها وادار شوند تا به این 

اتفاقات پی ببرند...
 یعنــی بحران های ما کافی 

نبوده اند؟
چرا اما در یک نظام متفاوت 
زندگی می کنیم، ببینید انتقاد 
از خود در جامعه ما جا نیفتاده 
اســت درحالی که واقعا نیاز 
شدیدی به این ویژگی داریم، 
اصلا جامعه را کنار بگذاریم، 
علم بدون انتقاد پیش نمی رود 
و دو پایه دارد: یکی نظریه ها و 
یکی انتقاد. این نقد به معنای 
عیب جویــی نیســت، بلکه 
سنجیدن آن نظریه با موازین 
اصلی و درست آن علم است، 
به این معنا ما هرگز انتقادی 
نداشــتیم، اگر هم بود فقط توهین، عیب جویی 
و دلســردکردن افراد بود، در این انتقادات اثر را 
نمی دیدند بلکه پدیدآورنــده را نقد می کردند. 
ما متاســفانه در هــر دو مورد لنگیــم یعنی نه 
صاحب نظرانی در ایــن حوزه داریم و نه انتقادات 
درستی وجود دارد. اما خوشبختانه ترجمه به ما 
خیلی کمک کرده اســت و نباید آن را دست کم 

بگیریم. ما در کشورهای منطقه خاورمیانه یکی 
از پیشرفته ترین کشورها در زمینه عناوین و تعداد 
کتاب هستیم اما خب متاســفانه تیراژ کتاب ها 
و سرانه مطالعه برای کشــوری 70میلیونی که 
حدود 40 میلیون آن را جوانان تشکیل می دهند، 
خیلی ناچیز اســت و جای تاسف دارد. جامعه ما 
از آن آرمان های اولیه انقلاب دور شــد و به شدت 
و به سرعت به ســمت ســوداگری رفت، تبدیل 
به جامعه ای شــد که فقــط امرارمعاش و تأمین 
هزینه های زندگی و تفریحاتش برایش مهم شد، 
ما از جنبه های ادبی، فرهنگی و هنری زندگی  که 
لازمه رشــد یک جامعه متوازن و با نشاط است، 
دور شــدیم. به نظرم این اتفاقات خیلی مهم اند و 
نقش اساســی در شــکل گیری جامعه امروز ما 
دارنــد، من کتاب آخری کــه درحال ترجمه آن 
هستم گفت وگو هایی اســت درمورد نقد تاریخ 
غرب، کتاب گفت وگوی دو روشــنفکر فرانسوی 
اســت که در آن غرب را زیر ذره بین گذاشته اند 
و از ضعــف و قوت آن ســخن می گویند. ببینید 
داشــتن ترازنامه بدون بدهی و مثبت شــرطی 
است که می تواند به تنهایی دولتی را موفق نشان 
دهــد درحالی که برنامه اقتصــادی این دولت را 
چه کســی می ریزد؟ اقتصاددان ها! کســانی که 
فقط از اقتصاد سر درمی آورند و از علم های دیگر 
چیزی نمی دانند درحالی که در تعیین برنامه یک 
حکومت و دولتش باید از تمام تخصص های لازم 
استفاده کرد تا راهکار جامع و کامل باشد، حالا اگر 
نباشند جامعه یک بعدی خواهد شد، ممکن است 
اقتصاد موفق شود اما دیگر بخش های جامعه رشد 
نمی کند، این هم تنها درد ما نیست بلکه غرب نیز 
درگیر چنین مشــکلی است. در خود فرانسه هم 
متوجه شده اند این سیل بحران ها و اعتراضات یا 
تروریسمی که از غرب صادر می شود و داعش را به 
وجود می آورد. اینها نشان می دهد که دولت ها در 
آن جا هم در دوره هایی فرهنگ را نادیده گرفتند.
 حرفی برای ما دارید که بخواهید بگویید...

خیر، حرف خاصی نیست، فقط من خوشحالم 
که در تمام این ســال ها در ایران ماندم و با تمام 

ناملایماتی که اتفاق افتاد در کشورم ماندم و کار 
کردم، چون حس می کنم بی جواب نمانده است، 
ایشان دانشجویی است که امروز برای دیدن من 
از شــیراز آمده، این چیزی است که اگر در غرب 
می رفتــم برای من اتفاق نمی افتــاد. این که من 
توانســتم تا جایی که در توانم بوده، بعضی از این 
جوانان را راهنمایی یا کمکشــان کنم، یک دنیا 
برای مــن ارزش دارد و از این بابت خوشــحالم. 
درحالی که ممکــن بود من در غــرب راحت تر 
زندگی کنم و اهمیت بیشــتری به من بدهند اما 
این برایم خیلی ارزشــمند اســت که جوانانی را 

پرورش دهم یا راهنمایی کنم.
باید دانســت بدون علوم انسانی تمدنی وجود 
ندارد و انســان نمی توانست به این مرحله برسد، 
ما ایرانیان بدون شــعر نمی توانیم زندگی کنیم، 
بدون حافظ، ســعدی، مولانا یا فردوسی، ایرانی 
بودن معنایی ندارد. باید به سمتی برویم که جوانان 
با علاقه و فهم، ادبیات مــا را مطالعه کنند و این 
گنجینه حفظ شود چون اگر این میراث نباشد، ما 

بی هویت خواهیم شد...
 جناب دکتر نیک گهر از روزی که نمایشگاه 
کتاب به مصلی رفت، اعتراضات بالا گرفت و 
در ادامه بازهم با جابه جایی این نمایشگاه و 
رفتنش به شهر آفتاب  انتقاداتی مطرح شد. 
اما ظاهرا طبق آمار غیررسمی، گفته می شود 
افزایش مخاطب داشته ایم و من با مردم هم که 
گفت وگو می کردم ظاهرا این جا بهتر از جای 

قبلی است. شما دراین باره چه نظری دارید؟
بله، من هم معتقــدم جابه جایی خوب بود و 
لازم، این ســومین بار است که به این جا می آیم 
و هر روزه شــاهد ایــن بودم که شــرایط بهتر 
شــده اســت، روز اول غرفه ها راهنما نداشتند 
و نمی توانســتید به راحتی آنهــا را پیدا کنید، 
روز های بعد بهتــر شــد و الان کاملا خدمات 
مربوط بــه راهنمای غرفه ها به درســتی انجام 
می شــود. خدمات اینترنتی نیز در روز اول کلا 
وجود نداشــت که خب  الان برقرار شده است. 
ســاختمان ها بســیار زیبا و کارآمد است، آن 

ازدحامــی که در مصلی شــاهدش بودیم دیگر 
نیست، آن جا بیشتر شبیه غرفه های غذاخوری 
بود و فراموش می کردید که این جا نمایشــگاه 
است، به نظرم سال های آینده بهتر خواهد شد. 
فکر می کنم آمدن نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب 
اتفاق خوبی بود. بهتر از این هم نمی شد کار کرد، 
به نظرم شهرداری و مســئولان نمایشگاه آنچه 
در توانشــان بود را انجام دادند؛ مترو، اتوبوس یا 
ون هایی که برای رفت وآمد مردم درنظر گرفته 
شدند خیلی سریع و بی دردسر نیاز حمل ونقل را 
مرتفع می کردند. باید امکانات موجود را با بقیه 

شرایط ســنجید، آنچه در 
این جا رخ می دهد، نســبت 
به دیگر نمونه های برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی خیلی 
بهتر اســت. باید همه چیز 
را نسبی ســنجید، آنچه در 
این جا رخ می دهد، نسبت به 
شرایط کشور ما خیلی خوب 
اســت. نســبت به خدمات 

مشابه خیلی خوب است.
لحــاظ  از  به نظــرم 
ساختمانی شهرآفتاب حتی 
از نمایشــگاه بین المللی هم 
بهتر اســت؛ بــا تکنولوژی 
جدید ساخته شده و فضای 
بــازی دارد کــه آن حالت 
خفگی کــه در مصلی وجود 
داشــت در شــهر آفتــاب 
وجود نــدارد. من در یکی از 
روزهای شــلوغ 8ساعت در 

نمایشگاه حضور داشتم و اصلا احساس ناراحتی 
نکردم. البته خود شرایط جغرافیایی، شرایطی 
را برای این مکان به وجود می آورد که نمونه آن 
گردوخاکی اســت که با باد به این محل می آید 
و به نظــرم راهش با افزایش بافت ســبز اطراف 
نمایشگاه درست می شود و خب بخشی از آن نیز 
کار طبیعت است که درست خواهد شد. تهران 

دیگر برای این نمایشگاه آن هم در محل مصلی 
جایی نداشت و ترافیک امان مردم را می برید اما 
این جا خیلی خوب است و خود من امروز با مترو 
بودم، پارکینگ را هــم که دیدم پر بود. مردم ما 
خوب اســتقبال کردن و امیدوارم کتاب خواندن 
در بیــن آنها جــا بیفتد و فقط بــه خریدن آن 
محدود نشود، مشکل ما خواندن و سرانه مطالعه 
است. همان طور که می دانید من 30 سال اخیر 
عمرم را صــرف ترجمه کتاب کــرده ام و خب 
موضوعات آنها بیشــتر درسی بوده است، حدود 
48عنوان کتاب دارم که همــه آنها حاصل کار 
ترجمه در این سال هاســت، 
به خاطــر دارم که در ســال 
63  تیــراژ کتاب هــا خیلی 
بهتر بود، من 11هزار نسخه 
از کتابم در 6 مــاه به فروش 
می رفــت، یعنــی 60 هــزار 
نســخه در 3 ســال فــروش 
رفت امــا الان  هزار نســخه 
در یک ســال هم بــه فروش 
نمی رود. من امسال 3عنوان 
تاریخ  ترجمه کــردم،  کتاب 
اندیشــه های جامعه شناسی 
در دو جلد و جامعه شناســی 
رابطه اجتماعی که توســط 
نشــر هرمس منتشر شدند. 
ایــن کتاب جامعه شناســی 
رابطه اجتماعی کتابی است 
که همــه می تواننــد از آن 

استفاده کنند...
 من امسال تیراژ 300 نسخه 

هم دیدم متاسفانه...
بله، چاپ های ســوم یا چهارم کتاب مرا نشــر 
نی با 300نســخه درمی آورد، چــاپ اولش هم 
1000نســخه بود، کتاب بی سامان، هویت های 
مرگ بار و جنگ های صلیبی امین معلوف را من 
با نشر نی کار کردم و الان چاپ دوم شان 300 تا 

500 نسخه است.

عبدالحسین نیک گهر، جامعه شناس شناخته شده از روزهایی که مردم شوق خواندن داشتند می گوید

امروزتعدادناشرانمابیشازتیراژکتابهاست
علی نامجو| ترجمه امری است فلســفی! این جمله به معنای آن نیست که ترجمه کردن ربطی به علم 
فلسفه  دارد یا برای ترجمه متنی حتما باید فلسفه بخوانید، خیر. منظورم آن است؛ این که شما، آنچه را 
که فردی به زبان دیگر گفته و شرح داده و معنا را از پس اندیشه به کلام تبدیل کرده و کلام را به نوشته، 
چرخه ای است که بسیار با چیستی مفهوم و انتقال درست آن سروکار دارد، مفهوم از پدیده ای انتزاعی 
به شکلی ملموس درمی آید و درقالب کلمات ثبت می شود، حالا برای این انتقال جدا از تمام دانشی که 
نیاز است درمورد زبان مبدأ و مقصد بدانید، چیزی وجود دارد که فرای این دانستن است و آن درک و 
فهم مسأله است، بنابراین مترجم تنها یک لغتنامه بزرگ نیست که اگر بود گوگل ترنسلیت می توانست 
بهترین مترجم جهان باشد، بلکه مترجم رابطی است که مفهوم را از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد 
منتقل می کند، آن هم با کمترین آسیب، نقصان و نارسایی. کار مترجم از آن رو دشوار است که گاهی 
باید برای مفهومی که در فرهنگ میزبان جایی ندارد، تولید کلمه یا همان مفهوم کند و این کاری است 
بسیار حساس و سخت. چه بسیار رمان ها که وقتی خوانده شده اند چیزی نبوده اند مگر فضایی غریب 
که خواننده اش هرگز نفهمیده چرا باید به آن نوبل یا پولیتزر بدهند! پس کار مترجم اگر ســخت تر از 
مولف نباشد، آسان تر هم نیست و درواقع او را باید همسنگ نویسنده یک اثر بدانیم. فرهنگ و دانش 
سرزمین ما بیش از هر کشوری به مترجمان خود مدیون است چراکه اساسا همین ترجمه باعث شد که 
جامعه ایرانی از عقب ماندگی برهد و اگرچه با فاصله زیاد اما پشت سر دنیای معاصر حرکت کند و افق 
روشن تری را برای خود بسازد. مترجمان توانستند با نشر اندیشه های نو جامعه ایرانی را از یک اجتماع 
عقب مانده و سنت گرا و خرافاتی به ســمت جامعه ای تجددخواه و مترقی رهنمون کنند. بی شک در 
این میان اندیشمندان و فرهیختگان هر دوره این جهت گیری را هرچه بیشتر با مبانی فرهنگ ایرانی 
و اسلامی تطبیق دادند و مابه ازای مفاهیم وارداتی را در فرهنگ خودمان پیدا می کردند تا این تزریق 
دانش و دیدگاه کارکرد استعماری و مخرب نداشته باشد و حالا با گذشت زمان به نظر می رسد این پدیده 
تأثیر مثبتی بر فرهنگ ایرانی گذاشته که البته کیفیت آن و نقش ما مردمان این سرزمین در آنچه که 
به وجود آمده حتما جای بحث و نقد دارد. عبدالحســین نیک گهر، از مترجمان صاحبنام ترجمه در 
حوزه علوم انسانی است، دانشجویان علوم انسانی حتما با آثاری که او ترجمه کرده بهتر آشنا هستند و 
می دانند که ایشان بیش از 30 سال است که بخشی از نیاز این حوزه را به خوبی تأمین کرده، او امسال نیز 
با دو عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حضور داشت و به همین بهانه گفت وگویی با ایشان ترتیب دادیم، 

مشروح آن پیش روی شماست:  

در هر دوره ای شرایط 
متفاوت است، دهه 60 که 
شوق زیادی برای مطالعه 

وجود داشت، جامعه ما تشنه 
یادگیری و دانستن بود و 
مردم می خواستند با دنیا 

ارتباط برقرار کنند و بدانند 
دیگران چه فکر می کنند. بعد 
از انقلاب و دوران سانسوری 
که در دوره شاه بود، برداشته 
شد و کتاب ها چند سال بدون 

سانسور چاپ می شدند و مردم 
به کتاب روی آورده بودند. 
همان طور که گفتم من  سال 

61 با کتاب تکاپوی جهانی وارد 
بازار کتاب شدم

متاسفانه تیراژ کتاب ها و 
سرانه مطالعه برای کشوری 

70میلیونی که حدود 40 میلیون 
آن را جوانان تشکیل می دهند، 
خیلی ناچیز است و جای تاسف 
دارد. جامعه ما از آن آرمان های 
اولیه انقلاب دور شد و به شدت 
و به سرعت به سمت سوداگری 
رفت، تبدیل به جامعه ای شد 
که فقط امرارمعاش و تأمین 

هزینه های زندگی و تفریحاتش 
برایش مهم شد، ما از جنبه های 
ادبی، فرهنگی و هنری زندگی  

که لازمه رشد یک جامعه 
متوازن و با نشاط است، دور 

شدیم

بنا
: ای

س
عک

  

رضا نامجو| بهروز غریب پور ســابقه طولانی در مدیریت 
فرهنگی به ویــژه درعرصه تئاتر و هنرهای تجســمی دارد. 
او به عنوان یک کنشگر فرهنگی فعال مشکلات را به خوبی 
می شناسد و نظرات خوبی برای برون رفت از مسائل موجود 
در عرصه های فرهنگی ارایه می کند. با او درباره وضع کتاب و 
کتابخوانی در ایران گفت وگویی انجام داده ایم که شرح آن در 

ادامه مطلب آمده است:  
اگر بنا باشد از شما به عنوان یک مدیر با سابقه در مورد 
ارایه نسخه ای کارآمد درجهت رشد فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی پرسیده شود، به نظر شما باید چه کرد؟

ولادیمیر پوتین دستور داد که 100 رمان کلاسیک و مفید 
باید در مدارس روســیه به طور اجباری خوانده شود. برخی 
این حرکت از جانب رئیس جمهوری روســیه را دیکتاتوری 
و اجبار نامگذاری کردنــد. به نظر من گاهی اجبار به خواندن 
بهتر از این اســت که مطالعه را اختیاری کنیم و با شعارهای 
لطیف درصدد جبران وضع بد کتاب درکشــور باشیم. یک 
حافظ شناس اوایل انقلاب به ایران آمده بود و درکانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان سخنرانی داشت. ما تعجب کردیم 
که او چطور تا این حد به فارســی مسلط است و اشعار حافظ 
را به درســتی می خواند. از او سوال کردیم که شما چگونه به 
زبان فارسی مسلط شدید و تا این اندازه دقیق و درست غزلیات 
حافظ را می خوانید؟ جواب داد: به زور. ما فکر کردیم او دارد با ما 
شوخی می کند. او گفت ما وقتی به نظام وظیفه یا در اصطلاح 
خدمت زیر پرچم اعزام شــدیم، گردان ما گردان زبان بود. ما 
را به گروهان های مختلفی تقسیم کرده بودند و بدون سوال 
دراین باره که علاقه یا زمینه فلان زبان را داریم، گروهان های 
مختلف را به نام های زبان فارســی، عربی، اسپانیولی و غیره 
تقسیم بندی کردند. حافظ شناس خارجی به ما گفت که من 
بودن آشنایی یا علاقه مندی به زبان فارسی در گروهان زبان 
فارسی افتادم و الان عاشق زبان فارسی هستم. این اتفاق نشان 
می دهد که اجبار همیشــه هم نتیجه بدی ندارد. به نظر من 
باید اختیاری بودن در مدارس را سلب کرد، چون بخش هایی 
از زبان و ادبیات فارســی را باید هر ایرانی بداند. من نگران این 
نخواهم بود که بعضی افراد بگویند در این بخش دیکتاتوری 

اعمال شده است. کاش هدف دیکتاتوری همیشه این باشد 
که آدم چند شعر از فردوسی و سعدی و مولوی از بر کند و به 
ذهنش بسپارد. نتیجه اختیاری کردن خواندن همین خواهد 
شد که امروز هست. ما باید به نوعی اجباری خوانی در دانشگاه، 
دبستان و دبیرستان را داشته باشیم تا به هدفمان که همان 
کتابخوانی است، دست پیدا کنیم. این کار حتما به پدید آوردن 
علاقه مندانی که 100 هزار بار شما را به خاطر قراردادن در راه 
کتاب دعا می کنند، کمک خواهد کرد. آنها بعدا از شما ممنون 

خواهند شد که به راه و صراط مستقیم هدایتشان کردید.
آقای غریب پور به نظر شما چرا تیراژ کتاب در ایران 
بعد از انقلاب در مقایسه با پیش از آن تا این حد پایین 

آمده است؟
ممکن اســت تیراژ کتاب بعد از انقلاب در هر انتشــارات 
پایین آمده باشــد، اما با توجه به افزایش زیاد تعداد نشرهای 
فعال دراین حوزه و گوناگونی و تنوع کتاب ها در موضوعات 
مختلف باید گفت، این روند خوب و روبه رشــد بوده است. با 
این توضیح  وضع کتاب بعد از انقلاب اصلا با پیش از انقلاب 

غیرقابل مقایسه اســت. به نظر من در برخی عرصه ها مثل 
بحث آموزشی گرایش به کتاب خیلی رشد داشته است، اما 
در مسائل حقیقی مشکل اساسی داریم. می گویند کسی که 
24ساعت مسواک نزده باشد یا کتاب نخوانده باشد، حق ندارد 
دهانش را باز کند. اگر ما این جمله را عمیقا بفهمیم و مطالعه 
برایمان حکم خوشبوکردن ذهن و روحمان را داشته باشد، به 
سمت کتاب و کتابخوانی خواهیم آمد. با این توضیح امروز هم 
انتشارات بیشتری درکشور داریم و هم آمار نویسنده هایمان 
در مقایسه با سال های قبل بیشتر شده اند، اما این که مثلا یک 
کتاب در 1000 نسخه و کتاب آقای دولت آبادی در 10000 
نسخه به فروش می رسد، نشان دهنده معنا و مفهومی است. 
حتما کتاب اقای دولت آبــادی برای مخاطب جذابیت هایی 
دارد که خیلی از کتاب های حوزه نشر این جذابیت ها را ندارند. 
امروز با افزایش تعداد نشرها سطح چاپ ها تغییر کرده است. 
این طبیعی است که وقتی یک انتشارات 10 نسخه کتاب را در 
طول  سال چاپ می کند، دقت و ظرافت بیشتری را به خرج 
خواهد داد. درمقایسه با زمانی که در طول  سال 1000 عنوان 

کتاب را منتشر می کند. البته من نسبت به آینده حوزه نشر 
در ایران امیدوارم چون همیشه کثرت در طول زمان منجر به 
قلتی می شود که کیفیت در آن وجود دارد. با این توضیح به  
زودی شرایطی درحوزه نشر پیش خواهد آمد که کیفیت آثار 
منتشرشده با وجود گسترش تعداد ناشران و نویسندگان به 

سطح نشر در پیش از انقلاب خواهد رسید.

غریب پور از کتابخوانی در جامعه امروز می گوید:  

به آینده حوزه نشر در ایران امیدوارم


